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  بسم االله الرحمن الرحيم
 ١٣٨٦ بهمن ١٨ ،شنبه راني پنج نکاتي از سخن

  مورد بحث هآي
 موةً يِا خَالصنْياةِ الديْنوُاْ فيِ الحقِ قُلْ هيِ لِلَّذِينَ آماتِ مِنَ الرِّزبالطَّْيادِهِ ولِعِب َأَخْرج ِزِينَةَ اللهِّ الَّتي رَّمنْ حقُلْ م

 الْقِيامةِ
  

   ق آنيها در مصاد نت و اختلاف فرهنگي زيمعنا
ز ي ن»اعلمَوا أَنَّما الحْياةُ الدنْيا لَعِب و لهَو و زِينَةٌ«بود كه در آيه » زِينَةٌ«انتخاب اين آية كريمه به مناسبت كلمة 

 صورت در نيتر  و جالبينتر به  را به...ا ياي،  گر تابلويي، چهره مفهوم كلمة زينت اين است كه آرايش. آمده است
 . در حد تضاد استاي هفاصلها  بين فرهنگمحدوده ارزشي آن اما از نظر  روشن است هاين مفهوم براي هم. بياورد

 سابق در .شود زمين ارزش مي شود و در مغرب زمين بعضي از كيفيات هست كه ضد ارزش محسوب مي در مشرق
 و صورت ساده و بدون سالم مانده باشدتش عفدر اين بود كه   نكردهازدواج  دخترسلامت و ارزشزمين  مشرق

 .زمين ضد ارزش است  اين وضعيت در مغربيولآرايش داشته باشد 
  

  اند ها فرهنگ خود را به تمام دنيا صادر کرده غربي
 از فرهنگ كه واقع شدهجا موثر  ها در اين قدر فرهنگ غربي در اين نيم قرن اخير، بلكه در دو دهة اخير، آن

جا   يك؛اند هها فرهنگشان را به تمام عالم صادر كرد غربي. ديني خودمان خيلي كم باقي مانده استو قديمي 
نخوردة  هاي دست كم و بيش در پاكستان و افغانستان از فرهنگ. اند جاي سالم باقي نگذاشته. تر جا كم تر يك بيش

 نيمة شعبان مجلس ،خان كه شيعه بود غضنفرعلي ،راندر ته سفير پاكستان باريك  .شود خودشان ديده مي
، ها يسه سري بودند، بازارمدعويين . دعوت كردراني  براي سخنجشني تأسيس كرد و از مرحوم فلسفي هم 

در . نده بوددکرها  شان را شبيه اروپاييظاهربسياري از بانوان رجال دولتي، . ، زن و مردياسيس و رجال ونروحاني
اگر  ن لباس،يا. گفت آمد مي ايستاده بود و خوش ، ساري،لباس پاكستاني  باخان غضنفرعليانم مجلس بانوان خ

وضع   کهيراني ايها يكي از خانمبه  اين خانم . پوشيده است از هر جهتن اثر نگذاشته باشند، آها در غربي
ايراني د من يگو مي !ي هستيديگويد شما اهل كجا هستيد؟ شما ايراني نيستيد، اروپا  خيلي ناجور بوده ميلباسش

گويد لباس شما شهادت   خانم ميزبان مي!ستم؟ي نيرانيد اييگو يطور م  چهكنم هستم و فارسي صحبت مي
دهد كه پاكستاني هستم و فرهنگ خودم را در  من هم لباسم شهادت مي. دهد كه اروپايي و غربي هستيد  مي
 .ام  حفظ كردهملباس

  
  لي قوي هستندها در حس تقليد خي ايراني

اي که اتوماتيک خودش را شبيه به ديگران قرار  گونه شناسي کسي که از جهت تقليد قوي است، به از نظر روان
سابق بعضي از . اش خيلي پايين است دهد دچار بيماري ضعف روحيه و ضعف نفس است، استقلال وجودي مي
طور هستند، اي کاش خودشان را شبيه  يراني هم همينهاي ايراني بودند، الان متأسفانه بعضي از جوانان مرد ا زن
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خلق را «گويد که   ملاي رومي اگر مي!کنند شبيه به زنان پاريس ميخودشان را به مردهاي پاريس بکنند، 
ست، نه تقليد يک عوام از  منظورش اين تقليد ا» باد اين تقليدبر دو صد لعنت  ايتقليدشان بر باد داد،

 .کارشناس
  

   نتي ز مصداقتغيير دراد هشت  و  صد
گويي براي  بينم که کار عموم مردم به جايي رسيده که راست خبرم ولي در تهران مي يبمن از شهرهاي ديگر 

 يعني .نرسيده استجا  هنوز اروپا به اينکه  جا افتادهبرداري به قدري  گويي و کلاه دروغ وها ضد ارزش است  آن
 صد ني از سر گذشته است، فقط با  آنلجن اين نوع آلودگي که! اند دها از مرجع تقليدشان جلو زاين مقلده

 .آيد ها تو زرد درمي هم بعضي وقتين خاندان تر بهاز نظر ظاهر . شود عليه اصلاح مي االله  شمشير امام زمان صلوات
  

  ارزش استها  انساننظر از مصاديق، براي همه  قطع نت،يمفهوم لغت ز
کنيم،  اين مفهوم را ما دو قسمش مي. آيد کند، خوشش مي  را که تصور ميت زينتلغ الجمله انسان مفهوم في

زينت و آرايش جسمي و مادي و دنيايي و يک بخش هم مربوط به روح است که مربوط به فضايل اخلاقي و علم 
ن، به اين پيامبر م« است که موردبحث اينترجمه آيه  . بخش دوم الان کار نداريمبه. هاست و حلم و امثال اين

 به اي را که خداي متعال براي بندگان خودش ها و چيزهاي شادکننده کسي حرام کرده آن ارزش امتت بگو چه
برحسب نقل در تفاسير، خوارج نهروان از آن . است» و الْطَّيباتِ مِن الرزْقِ«اش هم   دومي؟وجود آورده است

  .افراط در خوبي و تقوا، از آن طرف افتادند پايين و نابود شدندها از  ملجم، که اين بن اهايي بودند مثل  مقدس
عليه، يکي از يارانشان را که من خيال  االله ين صلواتمؤمنعليه نقل شده که اميرال االله از حضرت صادق صلوات

کارها  بگو اين  عباس باشد فرستاد نزد خوارج نهروان، گفت که اين آيه را برايشان بخوان، ابن کنم عبداالله مي
عباس   ابنحضرتاند  نوشته. تان، جنگتان، اختلافتان و ستيزتان با ما برداريد  دست از مبارزه!؟کنيد چيست که مي

خوارج کار را به جايي رسانده بودند که ماهيت لباس را . ين مرکب فرستادتر به وين عطر تر به ،ين لباستر بهرا با 
که . کردند رفتند دور خانه کعبه طواف مي ها لخت مي اند که اين ه در تفسير نوشت!دانستند  خودنمايي ميوريا 
 .چيز ديگرمن از عبارت تفسير نفهميدم که لخت يعني سرتاپا لخت يا . اي به دور باشند خواستند از هر پيرايه مي
 

  شود هاي مختلف در تعيين مصاديق زينت به حل نمي اختلاف فرهنگ
ها اگر بخواهند  ها هستند، غربي ت زينت را معني کنيم، مقابل ما غربياگر بخواهيم برحسب فرهنگ خودمان لغ

شما مطيع من گويد که   مياو. رسد  به جايي نميتا اختلاف وها هستند ها پاکستاني  از شرقيمقابلدر معنا کنند 
خودمان ما بايد بين . شود اين اختلاف تا قيامت حل نمي. شويد گويم که چرا شما مطيع من نمي  من ميشو و

کدام نباشد و هر دو نسبت به آن معيار  يک معياري پيدا کنيم که آن معيار ساخته مغز من و مغز شما، هيچ
 . آن خداست و تعبد و اداي احترام داشته باشيمحالت اطاعت و
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  معيار تشخيص مصاديق زينت بايد خدا باشد
 انسان بايد اختيارش .شود  هم ميشود، بدتر ين نمي از اتر بهوقتي که کار به دست من و شما و خوارج بيفتد، دنيا 

 مرز زينت و آرايش چه است؟ . حجت خدا بدهدو خدا بهرا در تشخيص مصداق زينتي که مفهومش ارزشي است 
مان جوانمردان در صورت يک چيزهايي که حتماً پدران ما در زمان رضاشاه نديده بودند در اين شهر، ما داريم 

نه . بينيم ها در تلويزيون هم مي از همين. اندازم کشد، من از خجالت سرم را پايين مي  خجالت نمياو. بينيم مي
 قيدامصرو شد که در بين ملل مختلف  مفهومي روبهبا انسان اگر  اين بدبختي نيست؟ !مردم عادي، مجري

. ين خداست و د آن خدا نسبت به آن خاضع باشند و همه کهمراجعه کنگويد به جايي   ميمتقابل دارد، عقل
ده است و عرض فرموالعقول  ناقصاتنسبت به نسوان ين که مؤمنکنيم به فرمايش اميرال  مياين را ما مرتبط

در خدا ببينيم  بايد، ما زينتدر تشريع مصاديق  .ندا ههمين مضامين را فرمود جنگي درم رسالت مقاکرديم که 
 حتماً به اين در اين صورت.  چه چيزي را ضد زينت وه زينت محسوب کردچه چيزي را دين مقدس اسلام،

 .رسيديم  نميبدبختي
  

   زنانيحدود زينت برا
تا همه » و لاَ يبديِنَ زيِنتَهَنَّ إلَِّا لِبعولتَهِِنَّ أوَ آبائهِنَِّ أوَ آباء بعولتَهِِنَّ«فرمايد  در سوره مبارکه نور خداي متعال مي

مستثني نکرده ولي مرز و  از داشتن زينت  خداي متعال نسوان را.دکن هستند را بيان ميمحرم به زن افرادي که 
 به اين آيه ها چه خانم اگر چنان.  رابطة مستقيم با اخلاق جامعه داردزيرا را براي او بيان کرده است، آنمحدودة 
در سلامت و آلودگي اخلاق قدر  هها چ ببينيد که خانم. داشتيم نميکردند اين وضعيتي که الان داريم  عمل مي

در نسوان ابعادي وجود دارد که هر يک از لحاظ قدرت نفوذ و سازندگي جامعه، از عقلي که . ندنقش دار جامعه
گوييم در اين بعد  ها را هم که نمي گوييم عقل دارند، همه زن همة مردها را که نمي. تر است قويدر مرد هست، 
به مرزِ ها  انسانکه  قبل از اين.  عقل استکرد عملندين مرحله پيش از  احساسات چکرد عمل. ضعيف هستند
ها در ساختن يا تخريب  خانم از اين رو اينقدر .مشخص كرد با احساسات خط فکريشان راتوان  ميعقل برسند، 

اسات رو احس بقيه دنباله.  يک هزارم افراد جامعه هستندمشتري تعقل و استدلال و برهان .جامعه موثر هستند
ش و موثريتش و نفوذش چندين کرد عملاي که خداي متعال در صنف بانوان قرار داده است،   آن سرمايه.هستند

از  اگر. توانند باشند دو قسم مي حالا چه کساني جلوترند؟ زنان. مرحله قبل از تفکر و تعقل و استدلال است
که مردها  ها مصلح جامعه هستند، پيش از اين ين ا؛نديي که خداي متعال برايشان تعيين کرده بيرون نياچارچوب

ها جامعه را فاسد کردند، پيش  چه راه خدا را نرفتند، اين نعوذباالله، اگر چنان. ساز باشند گر و آدم با عقلشان اصلاح
س گذاشت، در مدار رضاخان در مدارس پسرانه معلم زن مي .که مردها بخواهند جامعه را فاسد کنند از اين

 .گذاشت هم معلم مرد ميدخترانه 
  

  ردکارشناس مراجعه کد به ي باعليه االله ين صلواتمؤمناميرال فهم کلام يبرا
عليه را معنا  االله ين صلواتمؤمندهيد فرمايش اميرال  اجازه ميبه خود از اسلام ياطلاع ها چرا با وجود بي ما خانمش

 ده تا ميرداماد و  اگر. به شما بها داده استدرق چهکارشناس مراجعه کنيد، ببينيد که خداي متعال به کنيد؟ 
 کدام !کند  ده تا آدم درست کنند، يک زن دو هزار نفر را فاسد ميتوانند  نميملاصدرا صد سال عمر کنند
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چه » هقُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللّهِ الَّتيِ أَخْرَج لِعِبادِ«. ها داده است تر است؟ اين قدرت را خدا به زن قدرتشان بيش
تر از حضرت زهرا وار بزرگما در زنان آيا .  اسلام باشدكسي مخالف زينت است؟ اما آن زينتي که در چارچوب

ش وار بزرگ شوهر  وپدر. حضرت خديجه افتخارش اين است که من مادر اين دخترم يم؟رعليها دا االله سلام
نيّ اَنظُرُ فكأ«عليه فرمود  االله ت صادق صلواتاز حضر. محور، اين خانم بوده است. طور طور، فرزندانش همين همين

بينم که در منزل خودش از  که من دارم گوش مادرم را مي  مثل اين»طملّ مِن الحين نقفالِي قُرط في اُذُنهِا 
 قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللّهِ الَّتيِ أَخْرجَ«. اند واره داشته پس گوش.  شکسته شد گوششدرواره  گوش ضربت سيلي

هايي که ادعا  که آن با اين. دندان  را کارشناس دين ميخودهمه مشکل اين است که » لِعِبادِهِ و الطَّْيباتِ مِنَ الرِّزقِ
  . باشند کارشناسهزارم  شايد يکاند ناسکنند که کارش مي

هم خدا  را عقل رد؟ ابزارعليه که بعد از مقام رسالت، عقل کلّ بود چند نفر آدم درست ک االله ين صلواتمؤمناميرال
اين مقدار نيرو داده   موجوديبه خدا وقتي که. »زند بز گَر گله را گر مي«يك ولي . در اختيارش قرار داده بود

ين  اگر ا.»قُلْ هيِ لِلَّذِينَ آمنوُاْ فيِ الحْياةِ الدنْيا خَالصِةً يوم الْقِيامةِ «؟دمصرف نکنرا آن است، چرا در راه خدا 
» و لَا يبدِينَ زِينَتهَنَّ إلَِّا لِبعولَتهِِنَّ«. تأثير داشته باشندتوانند  تر از عقل مردها مي ها اين راه را بروند، بيش خانم

 .كند  را بيان ميحدود زينت
  
  عليها االله ز نظر حضرت فاطمه سلامبراي زن ا چيز ينتر به

مندترين  ارزش  ازفرمود به نظر شما براي زن چه چيزيت حضر.  نشسته بودندان خدمتشمقام رسالتاصحاب 
ش وار بزرگپدر .  تشريف آوردند پشت پرده، ايشانصدا كردرا خانم حضرت . ست؟ هر كس چيزي گفتچيزها

که نه زن مرد نامحرم را ببيند و ن است يفرمودند ا؟ ستي، جواب شما چي کرديمسؤالفرمود که ما يک همچين 
 .طوري راه برود که نتواند مرد نامحرم ببينيدش يعني يک.  ببينيدنه مرد نامحرم زن را

  
   در اوير عثمانينقش همسر زه

در او اين آمده است از سوي پسر پيامبر اين آقا گفت که زهير،   مياو به  زهيردر جريان زهير عثماني اگر دوست
ان که انس بريم به خدا از اين  پناه مي.زهير شد از شهداي کربلا. اثر کرددر او  خانمش  كهکرد  اثر نميمقدار

گويد که  اگر بگويند دو دو تا چهار تا مي. ودبرخواهد زير بار حرف حق  و ناش لجوج شده باشد فطرت باطني
کند و خيال  اشتباه مياطلاع است، درس نخوانده است،  وقت است که بي يک. اين حالش خراب است. ول ندارمقب

گفت که آقا کارت دارد  اگر باباي زهير به زهير مي. خورد وضيحات به دردش مي کارشناس است، اين تکند مي
چون دوست زهير گفت وقتي که ما از مکه حرکت کرديم بدترين وضعيتي که نزد ما بود اين بود . رفت برو، نمي

اکت س! زهير. متحولش کردهشتاد درجه  و صداين زن بود که زهير را . رو شويم که با پسر پيامبر روبه
  .اين به غيرتش برخورد. کارت داردگويد؟ پسر پيغمبر  اي؟  نشنيدي اين چه مي نشسته


